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: نثر هاي ادبي هاي مستند اجتماعي بر اساس گونه تقسيم بندي عكس
 1و شعر نظم

 03/05/1395 تاريخ دريافت: 2عليرضا مهدي زاده
 1396 /25/02 تاريخ تصويب:  

 

 چكيده
گـرا، از اهـداف    طرفانـه، راسـت نمـا و واقـع     اگرچه به تصوير كشيدن عناصر و رويدادهاي جوامع انساني به شكلي بي

گونـه وقـايع و    ح و گـزارش هاي مستند اجتمـاعي، صـرفاً بـه نمـايش صـري      عكاسي مستند اجتماعي است؛ اما عكس
توانند توجه مخاطب را به خـود جلـب    پردازند، بلكه از جنبه صوري و معناشناختي نيز مي رخدادهاي اجتماعي نمي

طـور   توان گفـت، همـان   رو و با توجه به ماهيت ارتباطي و قابليت بيانگريِ عكاسي مستند اجتماعي، مي نمايند. ازاين
آفرينـد،   هاي ادبي يعني نثر، نظم و شـعر را مـي   گيرد، و يكي از گونه ي مختلف بهره ميها كه انسان، از زبان به شيوه

هـايي   هايي با كاركردها و كيفيت تواند عكس هاي ابزار بياني خود، مي عكاس مستند اجتماعي نيز با امكانات و قابليت
هاي ادبـي، هـدف    عي بر اساس گونههاي مستند اجتما رو، تقسيم بندي عكس هاي ادبي خلق نمايد. ازاين شبيه گونه

هاي ادبـي، ايـن پرسـش مطـرح      هاي مستند اجتماعي و گونه اين پژوهش است. به فرض وجود شباهت ميان عكس
هـاي ادبـي خلـق نمايـد؟ روش پـژوهش،       هايي شبيه گونـه  تواند عكس واسطه چه عواملي مي شود كه: عكاس، به مي

دهد كه، خصلت  است. نتايج پژوهش نشان مي اي اطلاعات، كتابخانهآوري  تحليلي و تطبيقي و شيوه جمع -توصيفي
هـا   هاي مستند اجتماعي قابل شناسايي است؛ بدين شكل كه، برخي عكس در عكس هاي ادبي، اصليِ هركدام از گونه

خود،  واسطه صورت كنند، گروهي، شبيه نظم، به مانند نثر، كاركردي ارجاعي دارند و اطلاعاتي به مخاطب عرضه مي 
دارند.  مي تفكر وا اي ديگر، همچون شعر، كيفيتي مبهم دارند و مخاطب را به تأمل و بخشند و دسته حظي بصري مي

گونـه   گرايانـه)، نظـم   هـاي نثرگونـه (گـزارش    تـوان در قالـب عكـس    هاي مستند اجتماعي را مي بر اين اساس، عكس
د. قاب و لحظه گرفتن عكس، از عوامل اصلي در خلق هركدام بندي كر و شعرگونه (معناگرايانه)، تقسيم گرايانه) (فرم

 ها هستند. از اين عكس

   هاي ادبي، قاب عكس گونه عكاسي مستند اجتماعي، :واژگان كليدي

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2017.10983.1143 

 a.r.mehdizadeh@uk.ac.ir .مسئول گروه نقاشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران، نويسندهاستاديار  2. 
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   مقدمه
ثبت و به تصوير كشيدن عناصر، وقايع و رويدادهاي 

گرا،  طرفانه، راست نما و واقع به شكلي بي جوامع انساني
اما عكاسي،  ستند اجتماعي است؛از اهداف عكاسي م

ي شده است و واقعيت را به شكل رمزگذاري ا رسانه
). 50: 1387(سونسون، كند ينمگويانه بازتوليد  همان
هاي مستند اجتماعي، صرفاً به نمايش صريح و  عكس
پردازند،  و رخدادهاي اجتماعي نمي گونه وقايع گزارش

نه، از بلكه علاوه بر كاركرد ارجاعي و خصلت سندگو
توانند توجه  جنبه صوري و معناشناختي نيز مي

رو و با توجه به  مخاطب را به خود جلب نمايند. ازاين
ماهيت ارتباطي و قابليت بيانگريِ عكاسي مستند 

از  انسان طور كه، توان اظهار داشت همان اجتماعي، مي
به  -هاي گوناگون با توجه به اهداف و موقعيت-زبان
كند، و از اين طريق،  ستفاده ميهاي مختلف ا شيوه
هاي متفاوت ادبي يعني نثر، نظم و شعر را  گونه
آفريند؛ عكاس مستند اجتماعي نيز با امكانات و  مي

تواند  هاي ابزار بياني خود(دوربين)، مي قابليت
هاي  هايي شبيه گونه هايي با كاركردها و كيفيت عكس

ر، نظم و هاي ادبيِ نث ادبي خلق نمايد. هر يك از گونه
ِ زباني، شكلي و  شعر داراي كاركرد و كيفيت

از اين نظر،  ١معناشناختيِ مختص به خود هستند.
هاي  واسطه مؤلفه هاي مستند اجتماعي نيز به عكس

دخيل در توليد عكس، مانند گزينش، زاويه ديد و قاب، 
هاي  كاركرد، كيفيت و خصلتي شبيه گونه توانند از مي

با توجه به آنچه بيان شد، هدف  ادبي برخوردار شوند.
هاي مستند  بندي عكس از نگارش اين مقاله، تقسيم

هاي ادبي يعني نثر، نظم و  اجتماعي بر اساس گونه
بدين منظور، در ابتدا، به تبيين  ٢شعر است.

پردازيم.  هاي ادبي مي خصوصيات هر كدام از گونه
، هاي ادبي ناشي از كاركرد سپس، ازآنجاكه، تفاوت گونه

: 1390هاست (فتوحي،  كيفيت و دلالت نهفته در آن
ها بررسي  )؛ اين مسائل را در رابطه با هر يك از آن70
هاي  هاي هركدام از گونه كنيم. درنهايت، ويژگي مي

هاي مستند اجتماعي، مقايسه و تحليل  ادبي را با عكس
نماييم. در اين ميان، به فرض وجود شباهت ميان  مي

هاي ادبي، اين  جتماعي و گونههاي مستند ا عكس
شود كه، عكاس مستند اجتماعي،  پرسش نيز مطرح مي

هايي شبيه  تواند عكس واسطه چه عواملي مي به
 هاي ادبي خلق نمايد. گونه
هاي زباني و ادبيِ نثر، نظم و شعر، ساز وكارها و  گونه

دهند.  سازي را نشان مي متن هاي متفاوت كيفيت

سازي زباني و  از محدوده متن توان اين مفاهيم را مي
اي، در مورد تمام  كلامي فراتر برد و به شكل استعاره

شوند، به  اي توليد مي هايي كه در هر نظام نشانه متن
). با توجه 75: 1380كار گرفت و تحليل كرد(سجودي، 

ها و فضاي آموزشي  تر پژوهش در بيش كه، به اين
كاربردي،  تر بر وجه طوركلي، بيش عكاسي ايران، به

طلبانه و سندگرايانه عكاسي مستند تأكيد  اصلاح
تر  هاي زيبايي شناسانه و هنري آن، كم جنبه شود و مي

)؛ اين 122: 1394گيرد (صديقي،  مورد توجه قرار مي
تر ماهيت و قابليت  پژوهش، به شناخت بهتر و دقيق

نمايد و  عكاسي مستند اجتماعي، كمك مي
شناختي اين شاخه  زيبايي هاي بالقوه هنري و ظرفيت

سازد. از ديگر سو، اين پژوهش،  عكاسي را آشكار مي
هاي مستند  و تحليل عكس  چهارچوبي براي تجزيه

كند. لازم به ذكر است، عكاسي  اجتماعي ارائه مي
مستند اجتماعي، سبكي از عكاسي مستند است كه، 
هدفش مستند ساختن شرايط اجتماعي است. سبك 

وان با توجه به موضوع عكس، ت هر عكس را مي
چگونگي استفاده از ابزار و نحوه آرايش عناصر صوري 

). از اين نظر، 43: 1379عكس بررسي كرد (برت، 
هاي اصلي چون عكاسي  عكاسي در قالب شاخه

طبيعت، عكاسي هنري، عكاسي تبليغات، عكاسي 
بندي  پرتره، عكاسي منظره، عكاسي مستند تقسيم

ن، عكاسي مستند اجتماعي، شود. در اين ميا مي
واسطه موضوع و  اي از عكاسي مستند است كه، به شاخه

گردد. اين شاخه عكاسي،  محتوا شناخته و تعريف مي
هاي عكاسي، مانند عكاسي  رابطه نزديكي با ساير سبك

ها  جنگ، عكاسي خبري و عكاسي خياباني دارد كه آن
 اند. بندي شده نيز بر مبناي موضوع تقسيم

 ه تحقيقپيشين
مبناي نظري اين پژوهش، بحـث دربـاره نسـبت ميـان     

طـوركلي،   هاي زباني با تصويري اسـت. بـه   متن و نشانه
اي اسـت كـه در چهـارچوب     عكاسي مانند زبان، رسانه

شـود. عكاسـي مسـتند     آن، انواع متون زباني توليد مـي 
اجتماعي نيـز از ايـن قاعـده  بيـرون نيسـت. عكاسـان       

بـيش از صـرفاً نمـايش جهـان     مستند اجتماعي، كاري 
دهنـد. عناصـر    انجـام مـي   -گونه كه هست آن -بيروني 

واقعي و رخدادهاي گوناگون، در قالب تصاوير عكاسـي،  
ــي   ــود م ــه خ ــي ب ــاني مختلف ــا و  مع ــد و كاربرده گيرن

رو، تطبيـق و   كننـد. ازايـن   اي پيـدا مـي   هاي تازه دلالت
هـاي مسـتند اجتمـاعي بـر اسـاس       بندي عكس تقسيم
رسد. در ارتبـاط   هاي ادبي امري معقول به نظر مي گونه
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هاي صورت گرفته به دو بخـش   با اين موضوع، پژوهش
هـاي مربـوط بـه حـوزه      شوند: الف) پژوهش تقسيم مي

هـاي   هاي ادبي و زباني؛ ب) پـژوهش  شناسي گونه سبك
مربوط به عكاسي مستند اجتماعي و ارتباط آن با زبان 

ــاني. ســيروس شميســا(  )، در كتــاب 1372و متــون زب
هاي نثر، نظم و شـعر را   خصلت »شناسي كليات سبك«

شناختي بررسي نموده و عوامـل سـازنده    از جنبه سبك
)، در 1383هر كدام را برشمرده است. كـورش صـفوي(  

به بحث پيرامون سه  »شناسي به ادبيات از زبان«كتاب 
هـاي متعـدد، نحـوه     گونه ادب پرداخته و با ذكـر مثـال  

سـازي،   و شعر را طي دو فراينـد برجسـته  آفرينش نظم 
يعني قاعده افزايي و هنجارگريزي، تشريح نموده است. 

موسيقي «)، در كتاب 1368محمدرضا شفيعي كدكني(
به تمايز ميان زبان عادي و زبان شعر پرداختـه و   »شعر

جوهر شعر را بر شكستن هنجار منطقي زبـان، اسـتوار   
)، در 1393نژاد( دانسته است. از ديگر سو، مهدي مقيم

ــاب  ــه«كت ــان   »عكاســي و نظري ــاس مي ــه بحــث قي ب
هاي گوناگون  هاي زباني و عكس پرداخته و نظريه نشانه

هـاي زبـاني و تصـويري،     را درباره نسـبت ميـان نشـانه   
)، در 1379بررسي و تحليل كـرده اسـت. تـري بـرت (    

ــاب  ــدي بــر درك تصــوير    «كت » نقــد عكــس، درآم
هـاي توصـيفي،    ب عكـس ها را در قال طوركلي، عكس به

شناختي و  توضيحي، تفسيري، ارزيابي اخلاقي و زيبايي
بنـدي كـرده و خصوصـيات هـر كـدام را       نظري، دسـته 

 توضيح داده است. 
رسـد،   از ميان مقـالات چـاپ شـده نيـز بـه نظـر مـي        

هـاي   شناختي براي تعيـين گونـه   نخستين بررسي زبان
ادبيـات  ادبي و ارائه تمايز ميـان نثـر، نظـم و شـعر در     

)، در مقالـه  1390شناس( محمد حق فارسي، توسط علي
شـده اسـت.     انجـام  »نظم، نثر و شعر؛ سه گونـه ادب «

شناس معتقد است، نظم بر برونه زبان استوار است  حق
و شعر بر درونه زبان، در اين ميان، نثر رعايـت اعتـدال   

)، 1380زبان است. فرزان سجودي( ميان درونه و برونه
 »شناسـي زبـان و هنـر    گاهي به نظام نشـانه ن«در مقاله 

هـاي   بحث نثر، نظم و شعر را قابل تسري به ساير نظـام 
در دوران «كـه   اي دانسته است. درمجموع، بـااين  نشانه

هاي گونـاگون   پردازان به شكل معاصر، بسياري از نظريه
هـاي زبـاني و    هـاي ميـان نشـانه    به بحث درباره نسبت
)، امــا 85: 1393نــژاد، مقــيم »(انــد تصــويري پرداختــه

ــان    ــون رابطــه و نســبت مي پژوهشــي منســجم، پيرام
هـاي   هاي ادبي (نثـر، نظـم و شـعر) و سـاير نظـام      گونه

نشده  خصوص عكاسي مستند اجتماعي، انجام  هنري به
شـناختي و   و بر اين اساس، تحليـل محتـوايي، زيبـايي   

هاي مستند اجتماعي صورت نگرفتـه   بندي عكس دسته
ها، همين  يز اين پژوهش با ساير پژوهشاست؛ وجه تما

 Suzanمساله اسـت. اگرچـه بـه قـول سـوزان لانگـر(      
longer نبايد به دنبال تحميل الگوهاي زباني بر ساير ،(
همه، يكـي از   )؛ بااين35: 1387ها باشيم(چندلر،  رسانه
هاي سودمند براي تشـريح و تبيـين خصوصـيات     روش
ها بـا الگوهـا و    هاي تصويري، بررسي تطبيقي آن رسانه
هاي زبـاني و ادبـي اسـت كـه در زمينـه عكاسـي        گونه

تـر بـدان    خصـوص عكاسـي مسـتند اجتمـاعي، كـم      به
پرداخته شده و از اين زاويه، خصوصيات گونـاگون ايـن   
شاخه عكاسي بررسي و تحليل نشده است؛ از اين نظر، 

 باشد. اين پژوهش نو و جديد مي

 روش انجام پژوهش
تحليلي و تطبيقي اسـت.   -وصيفيروش اين پژوهش، ت

اي انجام شده  آوري اطلاعات نيز به شيوه كتابخانه جمع
است. در اين پژوهش، در مرحله نخسـت، خصوصـيات   

اسـت؛    شـده  هاي ادبيِ نثر، نظم و شعر، شـرح داده  گونه
هاي مستند  هاي تصويري، عكس سپس، با آوردن نمونه

هـاي ادبـي،    اجتماعي در تطابق با هركدام از اين گونـه 
 اند. تحليل شده

 نثر .1
القولنـد كـه، زبـان در     زبان شناسان در اين نكته، متفق

گام نخست، ابزار ايجـاد ارتبـاط اسـت. در هـر فراينـد      
ارتبـاط، پيـامي از سـوي گوينــده بـه مخاطـب ارســال      

هـاي   اي از واژه شود. اين پيـام، بـه كمـك مجموعـه     مي
 -انـد  گرفتـه كه بر روي محور همنشيني قرار -زبان  يك

). اگـر در يـك پيـام،    36: 1383يابد(صفوي،  انتقال مي
 هدف اصلي برقراري ارتباط باشد و از زبان خودكـار يـا  
عادي استفاده شود، در اين صورت، متن توليدشده، نثر 
است. در واقع، آن چيزي كه تحت عنـوان نثـر مطـرح    

شود، همين زبان خودكار ماست. اين زبان خودكـار   مي
وب شـود، يعنـي بـه آن شـكلي كـه مـا در       وقتي مكت ـ
نويسيم، بـه آن   بينيم يا براي كسي نامه مي روزنامه مي

هـوا  «ماننـد:   )؛27: 1380(سـجودي،  »نثـر «گوييم  مي
هرحال، آنچه در  به». ديروز به بازار رفتم«يا » گرم است

نثر اهميت دارد، برقـراري ارتبـاط و رسـاندن صـريح و     
 شفاف پيام به گيرنده است.

اي در  ديگـر، نثـر، كـاركردي ارجـاعي و گـزاره      عبارت به
اله مســجهــت خبررســاني دارد. در كــاركرد ارجــاعي،  

ي اطلاعـات حقيقـي، عينـي،    بنـد  فرمـول همانا  اساسي
ــل ــاهده قاب ــات مش ــام    و اثب ــعِ پي ــابِ مرج ــذير در ب پ

ــر،   ).20: 1380اســت(گيرو،  ــل، در نث ــين دلي ــه هم ب
نشـين   با يكديگر هم ها)، به شكلي متعارف ها (واژه نشانه
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هـاي مسـتند    شـوند. از ايـن نظـر، برخـي از عكـس      مي
ــد و    ــي دارن ــاعي و گزارش ــالتي ارج ــز ح ــاعي ني اجتم

دهند. مخاطـب،   اطلاعاتي را در اختيار مخاطب قرار مي
ه تماشاي عناصر درونـي عكـس، از موضـوع يـا     ليوس به

ــر   ــا خب ــدادي ب ــروي ــود يم ــي و  ش ــاتي حقيق و اطلاع
. كنـد  يم ـه موضوع عكـس دريافـت   پذير نسبت ب اثبات

، كنـد  يم ـنثر كه پيام را روشن و مستقيم بيان  مانند به
 ـ ها نيـز  اين نوع از عكس در خـدمت نمـايشِ    هي ـرايپ يب

 رو، عكـاس بـا انتخـاب قـابي      . ازايـن انـد  صحنهواقعيت
اي متعـارف و   گونـه  شـده را بـه   عادي، عناصـر گـزينش  

تـا سـوژه   كند،  معمولي در قاب عكس با هم تركيب مي
و تعديل ثبـت   و كاست و بدون جرح  كم  موردنظر را بي

رسـاني عكـس را حفـظ     كند و جنبه گزارشي و اطـلاع 
 ).2و  1نمايد(تصاوير 

 

 
.  1936 دورتيا لانگ، مادر و فرزندانش، -1تصوير 

)www.loc.gov/pictures/item/fs9998021539/p(                         
 

 
                     .1936. برنيس ابوت، فروشگاه سيار، نيويورك، 2تصوير 

)www.commercegraphics.com/ba_gallery.html( 
وظيفه اصـلي زبـان عـادي و روزمـره، تفهـيم و تفـاهم       

، عنوان زبان عادي )؛ در نثر، به85: 1372است(شميسا، 
دلالت از نوع صـريح اسـت. بـدين شـكل كـه، در نثـر،       
دريافت و درك پيام، آسان و راحت است؛ از ايـن نظـر،   

هاي مستند اجتماعي نيز موضـوعات   در برخي از عكس
و فهم دنياي  اند درآمدهبه تصوير  به شكلي ساده و آشنا

، چندان دشوار و پيچيده نيسـت. چراكـه، عكـاس    ها آن

ي و نگـار  عيوقـا رف و عادي، تنها به با انتخاب قابي متعا
ختـه و  پرداي صـريح از واقعيـت پـيش رويـش     رو نگار

 ي ابداعي و خلاقانه استفاده كرده است.ها روشتر از  كم
، به همان شكلي كـه در نثـر، گوينـده يـا     گريد عبارت به

نويسنده، موضوع و پيام خـويش را بـه شـكلي سـاده و     
به ديگران انتقال  پيچيدگيِ كلامي از دور  بهمستقيم و 

ي مسـتند اجتمـاعي نيـز،    هـا  عكس؛ در برخي دهد يم
ثبت موضوع و انتقال پيام بـه شـكلي سـاده،     عكاس به

ــوجز  ــفاف و م ــي، ش ــروي  مســتقيم، عين و از  آورد يم
تمهيــدات بصــريِ خاصــي ماننــد زاوي نامتعـــارف،     

، استفاده رمعموليغي بند بيترككنتراست زياد، قاب و 
التي مــبهم بــه خــود بگيــرد. ، تــا عكــس حــكنــد ينمــ

يي كه از وقايع و رخدادهاي گوناگون اجتماعي ها عكس
بـه شـكلي سـاده و     شـوند و  ه ميگرفتبه روشي عادي  

زبـان   ماننـد  بهكنند،  يمرسا، اطلاعاتي از جامعه را ارائه 
 نثر، از دلالت صريح برخوردارند.

ي رسان اطلاعاز ديگر سو، با توجه به كاركرد ارجاعي و   
نثر، در اين گونه زباني، رأي، احساس و تخيل نويسنده 
 و گوينده چندان اهميت ندارد؛ بـه همـين صـورت، در   

ي هـا  جنبـه ي مسـتند اجتمـاعي نيـز    هـا  عكـس برخي 
تـر   ي هنري كـم ها خصلتي تفسيري و ها هيوستأليفي، 

، موضوع بر ساير ها عكس. زيرا در اين نوع شود يمديده 
گـرايش بـه ثبـت بـدون      عوامل مقـدم اسـت و اساسـاً   

از همه  تر مهمي صادقانه و صحيح و رسان اطلاعمداخله، 
 هـا  عكـس در ايـن   آنچـه ، رو ني ـازااسـت.   متقاعدكننده

، حضـور دوربـين عكاسـي    كنـد  يم ـخودنمـايي   تر شيب
ابزاري مكانيكي است كه بـراي ثبـت عناصـر،     عنوان به

وقايع و رخدادهاي دنيـاي بيرونـي بـه شـكلي صـريح،      
است. به طوري  شده  گرفتهبه كار  طرفانه يبو گزارشي 
تـا حـد امكـان،      كـرده توان گفت، عكاس سـعي   كه مي

حضور و عامليت خود را در توليـد عكـس، نامحسـوس    
، واسـطه  يبرا متقاعد كند كه موضوع را  نندهيبسازد تا 

واكـر  «ماننـد  ؛ نـد يب يم ـ ليوتعـد  جـرح مستقيم و بـي  
بسياري از اسـلاف  )، كه همانند Walker Evansاوانز(

حضور خويش را در  داد يمقرن نوزدهمي خود، ترجيح 
، حال). به هر 59: 1377تاكر، (» عكس نامحسوس كند

 ـهاي نثر مانند، كنشگري هنرمندانه و  در عكس ه خلاقان
عكاس و نگرش او، چندان پيدا نيست و عامليت اصـلي  

كه صرفاً براي ثبت موضـوع بـه   -با ابزار مكانيكي است 
از هر گونـه پيچيـدگيِ صـوري و معنـايي بـه كـار       دور 

به «ي واكر اوانر. ها عكسمانند برخي -گرفته شده است
 اند شده گرفتهي اوانز طوري ها عكسقول ساركوفسكي، 

كه يك زاويه ديد معمـولي و متعـارف از صـحنه ديـده     
، همـان  ميبود يمو گويي اگر خود ما در صحنه  شود يم

: 1393(مقيم نژاد، » ميكرد يمو ثبت  ميديد يمچيز را 
 ).4و  3). (تصاوير 251
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 .1935واكر اوانز، خيابان،  -3 ريتصو

)www.shorppy.com/node/5776( 
 

 
 (همان) .1935، شاپ يكافواكر اوانز،  -4تصوير 

 
از ديگر خصوصيات نثر، اين است كه نثـر، زبـان مـورد    
استفاده در علم است؛ يعنـي بـراي توصـيف و توضـيح     

توان مساله صدق و كـذب   رود و مي مِوضوعي به كار مي
اي كه در عكاسي مستند اجتماعي  آن را سنجيد. مساله

ي نـوع  بـه  هـا  عكـس همـه  «نيز قابل طرح است. اگرچه 
توصيفي هستند؛ يعنـي اطلاعـاتي توصـيفي بصـري را     

تر، درباره صـورت   يا كمتر  توأم با جزئيات و وضوح بيش
: 1379(بـرت،  » دارند يمبيروني اشخاص و اشيا عرضه 

)؛ اما عكاسان مستند اجتمـاعي، در بعضـي مواقـع،    87
 عكسشـان موضوع را دقيق ثبـت كننـد، تـا     كوشند يم

كاملاً توصيفي باشد و از نظر تفسيري خنثـي. از ديگـر   
سو، با توجه به اينكه هدف عكـاس مسـتند اجتمـاعي،    

كردن توجه مخاطـب بـه موضـوع و در خيلـي از     جلب 
موارد، هموار كردن راه براي تحـولات اجتمـاعي اسـت    

يي و صــداقت در گــو راســت)؛ مســاله 92: 1390(ولــز، 
 برخـوردار عكاسي مستند اجتماعي از اهميـت خاصـي   

ي مسـتند اجتمـاعي،   هـا  عكـس ، برخـي  واقع دراست. 
ارجـاعي،   نثر، علاوه بر حالت توصيفي و كاركرد مانند به

گويانـه و كيفيتـي شـفاف،     از خصلتي سندگونه، راسـت 
 گونــه نيــا، كــه يطــور بــهصـريح و ســاده برخوردارنــد؛  

 تـوان  يم ـ -FSA٣ي گـروه  ها عكسمانند -را  ها عكس
شاهد يا مدركي از يك پديده و رويداد در نظـر   مانند به

يي، نگــاه عكــاس، هــا عكــسگرفــت. اساســاً در چنــين 

ه قاب، زاويـه  واسط بهو واقعيت  و صريح است طرفانه يب
ديد، زمان ثبت عكس و تمهيدات بصريِ ديگـر، تغييـر   

ها، حرف اول  كرده است. آنچه در اين عكسنشكل پيدا 
چراكـه   شـده اسـت؛   زند، واقعيت و رويـداد ثبـت   را مي

عكاس براي آنچه پـيش رويـش قـرار داشـته، يعنـي      «
واقعيـــــت، احترامـــــي واقعـــــي قائـــــل شـــــده  

 طـور  بـه ، هـا  عكـس ). ايـن  Strand,1966:136»(است
، داراي قابي ساده هستند و عكاس، موضوع را از معمول

ي عادي و متعارف و در زمـاني معمـول، در درون   ا هيزاو
ي كـار  دستدهد، تا تحريف و  مي ي جاقاب عكس خود 

نثر، پيام با وضوح هر چه  مانند بهدر موضوع رخ ندهد و 
 ).4 -1(تصاوير تر و بدون ابهام انتقال يابد  بيش

 . نظم  2
: 1372كلام عادي منظـوم، نظـم نـام دارد (شميسـا،      

بـراي مـدتي بـه عكـس او     «جاي  ). براي نمونه، به100
عكـس او   بـه «، اين جملـه اسـتفاده شـود:    »خيره شدم

ــدم بســي هــا  در نظــم، همنشــيني نشــانه». خيــره مان
جـاي   موزون و آهنگين است. بـراي مثـال بـه    ها)، (واژه

بـه نـام خداونـد    «، بگوييم »خداوند خرد و جانبه نام «
 ». جان و خرد

: 1390شـناس،   نظم بر برونه زبان اسـتوار اسـت(حق    
). منظور از برونه زبان، صـورت زبـان اسـت و كليـه     55

رو، در نظـم،   ازايـن  هاي غير معنايي آن (همان). ساخت
شـود و بـه او    صورت پيـام جلـب مـي    به  توجه مخاطب
توان زبان خودكار و  بخشد. مي نه ميشناسا حظي زيبايي

عادي را به نظم درآورد، زيـرا محتـوا يـا معنـاي مـتن،      
   ماند: نخورده باقي مي دست

 بني آدم اعضاي يك پيكرند  
 كه در آفرينش ز يك گوهرند              

 )14: 1377(سعدي،                                       
ركردي ارجاعي برخوردار مانند نثر، از كا اگرچه نظم به 

زيرا  است، اما اين كاركرد، به شكلي عادي وجود ندارد؛
خصلت اصليِ نظم، بيان آهنگين پيام است. بـه همـين   

نشـيني   كنـد، هـم   توجـه مـي   دليل، آنچه در نظم جلب
هاست. از اين بابت، در بعضي مواقع، عكاس مستند  واژه

واسـطه انتخـاب قـاب و ثبـت عكـس در       اجتماعي، بـه 
اي در قـاب عكـس    گونـه  اي خاص، موضوع را بـه  حظهل

دهد كه در نگاه نخسـت، نحـوه سـازماندهي و     جاي مي
كنـد.   تركيب عناصر عكس با يكـديگر، جلـب نظـر مـي    

جوهر نظم وابسته به صورت «طوركه  ديگر، همان بيان به
ها نيـز   )؛ در اين عكس52: 1383(صفوي، » زبان است

حتــواي عكــس تــر از پيــام يــا م صــورت عكــس، بــيش
ي آنكـه بـه   جـا  بـه كند. درواقع، عكـاس،   خودنمايي مي

گونه بپردازد، با قاب گذاري  ي عادي و گزارشنگار عيوقا
در  هـا  آنو تركيـب   رمعمـول يغي ا هي ـزاوبـر عناصـر از   
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ي خاص و به شكلي جديد، نامتعارف و جسورانه، ا لحظه
نشـيني و رابطـه درونـيِ     صورت عكس يعني نحوه هـم 

). از 7-5را برجسته ساخته است (تصاوير عناصر عكس 
ي نثرماننـد، بـا مسـاله ثبـت     ها عكساين بابت، اگر در 

ي معمـول، سـروكار داريـم، در    هـا  لحظـه ساده وقايع و 
مانند، با تركيب عناصر واقعي به شـكلي   ي نظمها عكس

؛ ميشو يمي خاص، مواجهه ا لحظهموزون و جذاب و در 
. در زانديانگ يبرمرا  تركيبي كه حس زيبايي شناسانه ما

، نحوه نگاه عكاس به موضـوع اهميـت   ها عكساين نوع 
 ازاسـت.   شده  ثبتتري دارد، تا خود موضوعي كه  بيش

ي هـا  عكـس ي شبيه نثـر بـا   ها عكس، تفاوت جهت نيا
تفـاوت ميـان گـرفتن تصـوير بـا       توان يمشبيه نظم را 

 ساختن تصوير دانست.
 

 
 .1932، كارتيه برسون، فرانسه -5تصوير 

) www.henricartiebresson.org( 
 

 
 (همان)  .1961كارتيه برسون، يونان،  -6تصوير 

 

عناصر  تك تك، چگونگيِ تركيب ها عكساين نوع در 
و عناصر و  با يكديگر براي عكاس اولويت داشته
ي براي ا بهانهرويدادهاي اجتماعي جهان پيرامون، 

ي ها عكس. اند ي او بودهشناس ييبايزه بصري و مكاشف
در تطابق با اين ديدگاه  توان يمگونه را  نظم

)، درباره عمل عكاسانه دانست: Beresonبرسون(
عكس گرفتن به معناي يافتن ساختار جهان، غرقه «

و آشكار ساختن اين مساله  شدن در لذت ناب فرم
است كه در سرتاسر اين هاويه (برزخ دنيا) نظمي برقرار 

 ).120-119: 1390سونتاگ، »(است

 

 
 .1970ها،  جاكومتي، راهبه -7تصوير 

)www.mariogiacomelli.it/53_mani.html( 
 

گونه، عناصر دنياي واقعي در قاب  ي نظمها عكس در
ط و سطح عكس به عناصري بصري چون نقطه، خ

به اين ؛ كه حاوي پيامي نيز هستند، شوند يم  ليتبد
 در. كنند يمشكل اطلاعاتي پيرامون موضوعي ارائه 

، پيام و موضوع ها عكسنظم، در اين  هگون مانند به، واقع
. شود يمو صورتي موزون به مخاطب عرضه در قالب 
ي برسون از چنين حالت و كيفيتي ها عكسبرخي از 

  بخواهيم ارزش آنكه يب« كه يطور هببرخوردارند. 
گزارشي كارهاي برسون را كوچك جلوه دهيم، بايد 

لحاظ  تر به بيش ،ي كارتيه برسونها عكس ،گفت
 ها آن. شوند يمتوسط عكاسان ديگر ستوده  شان ييبايز

ي و ايجاز، سادگداراي جذبه تعادل و تناسب، شگفتي، 
: 1393ي، ساركوفسك» (اند يبصركشش و ظرافت 

ي نظم مانند، عكاس ها عكسدر ، ريهرتقد به). 194
ي ا لحظهگذاري و ثبت سوژه در  قاب هنحو هواسط به

ي جا بهو  كند يميي زدا ييآشنا ،خاص از جهان واقعي
ارجاع صرف مخاطب به واقعيتي بيروني، توجه او را به 

تركيب عناصر با يكديگر و صورت عكس جلب  هنحو
نظم از طريق « ،زبان ه. اگر در حيطدينما يم

: 1383(صفوي، » ديآ يمبر نثر پديد  4افزايي قاعده
عكاسي مستند اجتماعي، عكاس  هدر حيط ،)54
گذاري (عمودي يا افقي و زاوياي پايين و  قاب هليوس به

گرفتن عكس و  هبالا و چپ و راست) و انتخاب لحظ
از ثبت صريح  تواند يم ،تركيب عناصر در زماني خاص
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رود و صورت عكس را برجسته سازد و به واقعيت فراتر 
 ).8 - 5عكس خود كيفيتي شبيه نظم ببخشد (تصاوير 

 

 
 .آلفرد يعقوب زاده، كره شمالي -8تصوير 

( www.alfredyaghobzadehhpoto.com/gallerys) 

 شعر  .3
شعر، بر درونه زبان استوار است و مراد از دورنه زبان  

ي، مورد ناشناسمعهم همان است كه عمدتاً در سطح 
. )55: 1390، شناس حق( رديگ يممطالعه قرار 

ي از زبان منطقي و هنجارشكنهمچنين، شعر از طريق 
)؛ 241: 1368(شفيعي كدكني،   ديآ يمعادي به وجود 

به  ها نشانهنشيني  ، برخلاف نثر در شعر، همرو نيازا
 :دنريگ يمو نامتعارف صورت  رمنتظرهيغصورتي 

يد مبادا كه ترك بردارد چيني نازك نرم و آهسته بياي
 )245: 1363سپهري، ( تنهايي من...

همچنين برخلاف نظم، جوهر شعر وابسته به محتواي 
 زبان است: 

 غبار تنم شود يمحجاب چهره جان 
 خوشا دمي كه از آن چهره پرده بر فكنم                 

 )379: 1390(حافظ،                                      
 برخلاف، زند يمدر شعر، محتوا حرف اول را  ازآنجاكه

نثر و نظم، شعر بر عدم قطعيت استوار است. به اين 
به بررسي صدق و كذب  توان ينممعنا كه در شعر، 

پرداخت. جهان خيالي شعر، محتمل  شده انيبموضوع 
درستي و نادرستي  توان ينمصدق و كذب نيست و 

؛ ابقت با واقع سنجيدجملات را در شعر از طريق مط
به شكلي عادي و  ها نشانهنشيني  زيرا در شعر، هم

 ها نشانهگيرند و با جانشيني  متعارف صورت نمي
 ي يكديگر روبرو هستيم:جا به

 كند ينمسرو چمان من چرا ميل چمن 
    كند ينمياد سمن  شود ينمهمدم گل                     

 )226(همان:                                                 
از جنبه كاركردي نيز، شعر كاركرد ارجاعي ندارد؛ شعر 

، بلكه خود ارجاع كند ينمبه چيزي خارج از خود اشاره 
ي پيام ميل سو بهوقتي كه ارتباط كلامي «است.   

، يعني وقتي پيام به نحوي خود كانون توجه كند يم
ري ، آن موقع است كه زبان كاركرد شعشود يم

). در شعر، شاهد 81: 1369ياكوبسن و همكاران »(دارد
و  رمعموليغبه شكلي  ها واژهنشيني  جانشيني و هم

كه همين امر، توجه  همراه با استعاره و تشبيه هستيم
يك «مانند  ،دارد يممخاطب را به خود پيام معطوف 

 ».ي تو را خواهم نوشيدها چشمشادي 
ي ها هيآرادر شعر، انواع از ديگر سو، با توجه به اينكه   

، زند يمو معنا، حرف اول را  شود يمادبي به كار گرفته 
است.  هيچندلادلالت در شعر، ضمني، مبهم و 

پيام در گفتار عادي  ادراك، جريان انتقال و كه يدرحال
و در نظم نيز  رديگ يمخودكار، صورت  طور بهو نثر، 

ايند و در فر  شود يمپيام به شكلي آهنگين منتقل 
، در شعر، انتقال پيام شود ينمانتقال پيام، درنگ ايجاد 

؛ زيرا شعر، رديپذ يمو ادراك معنا با تأخير صورت 
، درنگ آفرين و تأويلي جهيدرنتو  آشنازداشكن،  عادت

است. در شعر، نويسنده يا گوينده به مدد جانشيني و 
از زبان خودكار،  ها واژه رمعموليغنشيني  هم

 . سازد يمو معنا را برجسته  كند يم ييزدا ييآشنا
ه ادبي، گون نيادر رابطه با عكاسي مستند اجتماعي، 

كه عكاس، تنها به ثبت  سازد يمزماني خود را آشكار 
، نپرداخته است، داده رخبوده يا  چشمشآنچه پيش 

ي ا لحظهدر  موردنظرو ثبت رويداد  ه قابواسط بهبلكه 
صر به شكلي نشيني عنا خاص، به جانشيني و هم

 رمتعارفيغي ا هيزاوپرداخته و موضوع را از  رمعموليغ
كيفيتي مبهم به  لهيوس نيبدبه تصوير كشيده است و 

عكس بخشيده است. اين مساله باعث پنهان شدن 
. شود يممعناي عكس و به تأخير انداختن ادراك آن 

، عكاس با استفاده از قاب و لحظه گرفتن گريد انيب به
ي ثبت صريح جا بها در لفافه قرار داده و عكس، پيام ر

موضوع و يا تأكيد بر صورت اثر، بر ابهام معنايي عكس 
ي انتقال پيام به شكلي روشن و جا بهافزوده است؛ و 

، انديشه و احساس خويش زيآم هيكناي ا گونه بهشفاف، 
دليل،  نيبه همرا پيرامون موضوع بيان نموده است. 

، عامليت فعال و نثري شبيه ها عكس برخلاف
هنرمندي كه به تفسير،  عنوان بهگرانه عكاس،  مداخله

خته، در پرداي اجتماعي ها دهيپدستايش يا نكوهش 
طوركلي، برخلاف  به ؛هويداست شعرگونهي ها عكس
هاي نثرگونه كه از صراحت معنايي برخوردارند،  عكس
هاي شعرگونه، معاني و مفاهيم ضمني را در خود  عكس

اند،كه  هاي متعدد معنايي ند و داراي لايهپنهان دار
پيرامون آنچه در قاب -مخاطب را به تأمل و تفكر 

ديگر، برخلاف  عبارت دارند. به مي وا -شده عكس گنجانده
هاي نثرگونه كه حالتي توصيفي دارند و مخاطب  عكس

هاي  كنند، عكس را به تماشاي موضوعي دعوت مي
و مخاطب را به  اند شعرگونه، داراي ابهام معنايي
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دارند (تصاوير  پردازي وامي زني و خيال استنباط، گمانه
9 - 11.( 
 

 
 .1953رابرت فرانك، لندن،  -9تصوير 

 )198: 1379، (كو
 

 
 .1972سالگادو، معادن طلاي برزيل،  -10تصوير 

 )178: 1389، (كريم مسيحي
 

 
 .1984سالگادو، افريقا،  -11تصوير 

)www.amazonasimages.com/travaux-sahel( 
 

را در تطابق با اين  شعري شبيه ها عكسشايد بتوان 
، ها عكس«) نيز دانست كه، Sontagديدگاه سونتاگ(

در خارج وجود دارند، بلكه آنچه گواهي بر  تنها نه
تنها براي  نه، نديب يمگواهي از چيزي هستند كه فرد 

» ي آنگذار ارزش حال نيدرعجهان، بلكه  طرف يبثبت 
، شعرگونهي ها عكسزيرا در  ؛)105: 1390ونتاگ، (س

، بلكه كند ينمي اجتماعي اكتفا ها دهيپدعكاس به ثبت 
بنابراين، در اين ؛ پردازد يمنيز  ها آندرباره  اظهارنظربه 

مفسر  عنوان به، با حضور مسلط عكاس ها عكسنوع 
، درواقع؛ ميشو يمرو  ، روبهشده ثبتواقعه و رويداد 
؛ دهد يمكه شاعر انجام  كند يمري را عكاس همان كا

 يي از زبان عادي و روزمره وزدا ييآشناشاعر با 
، نماد و استعارهي ادبي، چون ها هيراي انواع آريكارگ به

؛ پردازد يمتشبيه، به بيان ديدگاه خود و تفسير امور 
ي عكس گرفتن از وقايع به شكلي كه جا بهعكاس هم 

و به  كاود يمرا  ها آنن ي دروني و پنهاها هيلاهستند، 
، عكاس در مواجهه با گريد انيب بهكشد.  يمتصوير 

ي ثبت ساده، به جا بهعناصر و رويدادهاي اجتماعي، 
 برخلاف. به هر حال، پردازد يم ها آنپيرامون  اظهارنظر

، شعرگونهي ها عكسمانند، در  ي نثر و نظمها عكس
 .زند يممحتوا و معنا حرف اول را 

از قواعد دستوري زبان عادي و خودكار  زيرگشعر، با  
). در عكاسي 54: 1383(صفوي،  شود يمآفريده 

ابزار عكاس براي گريز از  نيتر ياصلمستند اجتماعي، 
ثبت عادي عناصر و رويدادهاي اجتماعي و خلق 

، قاب و لحظه گرفتن عكس است. شعرگونهي ها عكس
 با تواند يمي عكاسي، عكاس ها شاخهدر بعضي از 

ي امكانات دوربين، مانند حركت دوربين، ريكارگ به
چرخش لنز، استفاده از فيلترهاي ويژه، ايجاد كنتراست 

يي از زدا ييآشناو... به  ، محو نمودن عناصررمعموليغ
بصري خاصي  ي تصويري وها جلوهواقعيت بپردازد و 

را  آنايجاد نمايد؛ يا از واقعيت فاصله بگيرد و حتي 
خلق نمايد(تصوير  شعرگونهعكسي مخدوش نمايد و 

12 .( 
 

 
 .1969ماينور وايت، دابل اكسپوژر،  -12تصوير 

)www.leegallery.com/minor-white/photography( 
 

اما با توجه به ماهيت عكاسي مستند اجتماعي، عكاس 
در استفاده از امكانات دوربين و تمهيدات بصري در 

و  ها تيمحدودي تصويري، با ها جلوهجهت خلق 
شود؛ زيرا جنبه سندگونه، واقع  رو مي الزاماتي روبه

گويانه عكس مستند اجتماعي بايستي  نمايانه و راست
كه عكاس   يانيب، تقريباً تنها عناصر رو نيازاحفظ شود. 

بدون محدوديت  ها آناز  تواند يممستند اجتماعي 
هستند.   عكسخاصي بهره گيرد، قاب و لحظه گرفتن 

 –توان كنش قاب  كنش عكاسي را مي به طور كلي،
ها و  لحظه، دانست؛ كنشي كه تعيين كننده انواع عكس

 1390شناسي آنهاست (مهدي زاده،  خصوصيات زيبايي
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نشيني  ، هم9). براي نمونه، در عكس شماره 66: 
با در باز و فرار كودكي به انتهاي  كش نعشماشين 

ر ، ثبت سوژه اصلي د10خيابان و در عكس شماره 
ي خاص و قرار گرفتن دست در سمت چپ قاب،  ا لحظه

انتخابي قابي بسته و نحوه تركيب عناصر با يكديگر، 
 .شده است شعرگونهو  بامعنايي ها عكسسبب خلق 

 نيتر ياصلبه هر حال، قاب و لحظه گرفتن عكس، 
ابزارهاي بياني عكاس مستند اجتماعي هستند كه 

، عكس  بهاس، توسط عك ها آني ريكارگ بهچگونگيِ 
. حال به دنبخش يمي متفاوتي ها تيفيككاركردها و 
عكاسي مستند  درتر جايگاه اين دو عامل  تبيين بيش

يي شبيه نثر، ها عكسدر ايجاد  ها آناجتماعي و نقش 
. با توجه به ماهيت اجتماعي و ميپرداز يمنظم و شعر 

ارتباطيِ عكاسي مستند اجتماعي و قدرت 
 نيتر مهم توان يم أثيرگذار آن،ه و تانيگرا اصلاح
و ترديدهايي را كه عكاس مستند اجتماعي  ها پرسش

در كنُش عكاسانه خويش و در مواجه با واقعيت بيروني 
كه چه  دانست: اين قرار نيازا، شود يمرو  روبه ها آنبا 

، از چه قابي (عمودي، افقي، باز يا نديبرگزي را ا سوژه
، موردنظر سوژهي بر ا هيوزابسته) استفاده كند، از چه 

ي، سوژه انتخابي را ثبت ا لحظهقاب بگذارد و در چه 
كند. تصميماتي كه عكاس در رابطه با نوع قاب و لحظه 

يي با ها عكس، باعث توليد كند يم اتخاذگرفتن عكس، 
ي ادبي ها گونههمانند  متفاوت  هاي تيفيككاركرد و 

است . نقش و اهميت اين دو عنصر به حدي شود يم
گرفتن عكس را  قاب و لحظه پس از سوژه، توان يمكه 

از اجزاء اساسي و مهم عكاسي مستند اجتماعي 
زيرا عكاس مستند اجتماعي، همواره با اين دو ؛ دانست

 و رديگ يمقرار  ها سوژهعنصر، در تعامل و تقابل با 
 .نديآفر يمعكس خويش را 

ن در كنُش عكاس مستند اجتماعي، قاب و لحظه گرفت
عكس، نقش مهمي دارند؛ اگر واقعيت، جزئيات، 

بندي عكس، زمان ثبت عكس و نقطه ديد را پنج  قاب
خصلت اصلي و مهم عكاسي بدانيم 

)Szarkowski,1988:10 بر اين اساس، كنُش ،(
گونه تشريح  توان اين عكاس مستند اجتماعي را مي
ناپذير با  طور اجتناب كرد: عكاس مستند اجتماعي، به

ها و رخدادهاي واقعيِ جامعه انساني، سر و كار  پديده
هاي  دارد (واقعيت)؛ و لاجرم، از ميان عناصر و واقعيت

اي را از زمان و مكان  شمار پيش رويش، تكه بي
و آن را در قاب عكس خود جاي  گزيند (جزئيات)؛ برمي
اي كه تشخيص  بندي)؛ و در لحظه دهد (قاب مي
كس بر اساس هدف دهد، عناصر برگزيده درون ع مي

اند (زمان)؛ به گرفتن  بيانيِ موردنظرش سامان يافته
ورزد و درنهايت، از اين طريق،  عكس مبادرت مي

انساني را به  هاي جامعه اندازي جديد از واقعيت چشم
در اين ميان،  دارد (نقطه ديد). ديگران عرضه مي

توان اجزاء اصلي كنُش عكاس مستند اجتماعي را  مي
و لحظه ناميد و عناصر بيانيِ عكاس در  قاب سوژه،

مواجهه با سوژه را، قاب و لحظه دانست. چراكه 
ترين ابزار و استراتژي عكاس مستند  ترين و اصلي مهم

هاي اجتماعي عبارت  اجتماعي در مواجه با واقعيت
واقعيت، انتخاب نقطه ديد  اي از است از: برگزيدن قطعه

انتخاب قاب مناسب اندازي جديد و  مناسب، ارائه چشم
اي خاص. اگرچه، عكاس مستند  و ثبت عكس در لحظه

نمايانه  اجتماعي براي حفظ جنبه سندگونه و راست
عكس خود، در استفاده از برخي تمهيدات بصري چون 
كنتراست زياد، حركت دوربين در جهت ايجاد محويِ 

شود، اما  رو مي معمول و... با ملاحظاتي روبه حد از  شيب
ي عمل آزادخاب قاب و لحظه گرفتن عكس، از در انت

، نشيگز  بهه قاب، ليوس به تواند يمبرخوردار است و 
. اساساً در پردازدحذف و تركيب عناصر دنياي واقعي ب

ي واقعيت ها محدودههر عكسي، اين قاب است كه 
. به كند يمو رابطه ميان عناصر را تعيين  شده ساخته

ساله اصلي عكاس، )، مSzarkowskiقول ساركوفسكي(
اين است كه چه چيز را برگزيند و چه چيز را دور 

و برون عكس، لبه  دروني ميان ريگ ميتصمبريزد. خط 
عكس است. آنجا كه طراح، كار خود را از ميانه تصوير 

. لبه عكس كند يم شروع، عكاس از قاب كند يمآغاز 
ي ها گرفتن، كنار هم قرار كند يممحتوا را تعيين 

. قاب با احاطه كردن دو كند يمه را طرد ناخواست
ي ها فرم؛ لبه عكس، كند يم، يك رابطه توليد تينيع

را به  ها آنو جزييات ناآشناي  دهد يمآشنا را برش 
در  را ها ابژهكه -يي را ها شكل. قاب، گذارد يمنمايش 

. عكاس، معنا و الگوهاي جهان نديآفر يم -رنديگ يبرم
. اين قاب كند يم، ويرايش را از درون يك قاب خيالي
 ).Szarkowski,1988:70آغاز هندسه تصوير اوست (

كه در حيطه زباني، جانشيني و چگونگيِ  طور همان
ي مختلف زباني با ها متنها، سازنده  نشينيِ واژه هم

ه واسط بههستند؛ عكاس نيز  متفاوتكاركرد و كيفيت 
ي يها عكسو  پردازد يمي نينش همقاب، به جانشيني و 

د. كن يمبا كيفيت و كاركرد متفاوت خلق 
ديگر، قاب عكس يك ابزار بياني است كه  عبارت به

شود و به توليد  وسيله آن با سوژه مواجه مي عكاس به
هاي متفاوت نائل  و كيفيت هايي با كاركردها عكس

گردد. برخلاف نقاش، عكاس مستند اجتماعي از  مي
است، او  كند كه پيشاپيش كامل تصويري شروع مي

زند.  دست به تركيب عناصر انتخابي درون قاب مي
بندي عكس كه از اهميت خاصي در كيفيت  تركيب

هايي كه عكاس  واسطه انتخاب عكس برخوردار است، به
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دهد، دچار تغيير شده و در  در رابطه با قاب انجام مي
شود.  كيفيت و كاركرد و حالت عكس، مؤثر واقع مي

همواره در حال ارزيابي  چشم عكاس به كمك قاب،
تواند به عكس خود،  است. از طريق قاب، عكاس مي

عكاس « جلوه و كاركرد و كيفيت متفاوتي ببخشد.
اندازه يك  سادگي با حركت دادن سرش، به تواند به مي

تواند با اندكي  متر، تطابق خط را برقرار سازد. مي ميلي
قرار  خميدن زانوها، پرسپكتيوها را تغيير دهد. او با

تر يا دورتر از موضوع،  اي نزديك دادن دوربين در فاصله
). همچنين، 87: 1388برسون، (» دهد شاخ و برگ مي

هاي  محورهاي عمودي و افقي در بازنمايي ازآنجاكه
: 1387تصويري، نقش مهم و تأثيرگذاري دارند(چندلر، 

)؛ قاب عمودي يا افقي يك عكس و زاوياي چپ 138
هاي ضمني  ا پايين آن، هر كدام دلالتيا راست و بالا ي

هايي  كنند و سبب خلق عكس مختص خود را ايجاد مي
هاي بصري و معنايي متفاوت  با كاركردها و كيفيت

، كه عكاس با ايجاد 12شوند. مانند عكس شماره  مي
هاي  اندكي انحراف در قاب عكس، توانسته بر دلالت

ري شده ضمني عكس بيفزايد (جاده به مانند طناب دا
 كه دور گردن متهم، پيچيده شده است).

 
 .1938، كودلكا، دستگيري سارق-13تصوير 

www.pro.magnomphoto.com/c.aspx)( 
در عكاسي مستند اجتماعي، از اين   زمان از ديگر سو،

برخلاف برخي از -جهت اهميت بسيار دارد كه  
لحظه گرفتن عكس يكي از  -هاي عكاسي شاخه

هاي مستند  و تأثيرگذار در توليد عكسفاكتورهاي مهم 
ها با  طوركلي، ثبت و شكار لحظه اجتماعي است. به

سرشت عكاسي مستند اجتماعي عجين شده است. هر 
اي از  عكس مستند اجتماعي، علاوه بر اينكه قطعه

اي برگزيده از زماني خاص نيز  واقعيتي است، لحظه
يي ما تماشاگران منفعل دنيا«هست. به قول برسون 

، تنها واقع درهستيم كه در حال حركت دائمي است. 
لحظات آفرينندگي ما همان كسري از ثانيه است كه 

(كو، » ميانداز يمطي آن، مسدودگر دوربين را به كار 
). عكاس مستند اجتماعي، با رويدادها و 289: 1379
گذراي اجتماعي مواجه است. او اين  هاي سيال و پديده

كند، بهترين و  اي كه تصور مي هرويدادها را در لحظ
ترين لحظه است، در قاب عكس خود جاي  مناسب

بنابراين، علاوه بر قاب انتخابي،  كند. دهد و ثبت مي مي
لحظه گرفتن عكس نيز، يك امكان بياني است كه، 

 برد. عكاس براي بيان مقصود خويش از آن بهره مي
ن و هاي زبا هاي انواع گونه خصوصيات و شاخص .1جدول 

 هاي مستند اجتماعي عكس
ي ها گونه

 زبان
ي ها شاخصخصوصيات و 

 ي زبانها گونه
ي انواع  ها شاخصخصوصيات و 

 ي مستند اجتماعيها عكس

 نثر

 زبان خودكار و روزمره
داراي كاركرد ارجاعي و 

 يخبررسان
انتقال پيام به شكل روشن و

 شفاف
 ي عادي كلماتنينش هم

داراي دلالت صريح و آشكار
ستفاده از كلمات به شكل ا

 معمولي و رايج

 ي از واقعيت و رويدادهابردار نسخه
 يرسان اطلاعكاركرد گزارشي و 

انتقال پيام و موضوع به صورت 
 روشن

ي عناصر واقعي به شكلي نينش هم
 عادي

 داراي دلالت صريح و آشكار
ي ا هيزاواستفاده از قاب عادي و 

 معمولي

 نظم

 ي زبان به شكليريكارگ به
 آهنگين و موزون

نشيني كلمات به شكلي  هم
 يرعاديغآهنگين و 

 بر برونه زبان ديتأك

ي خاص و ا هيزاواستفاده از قاب با 
 رمعموليغ

نشيني عناصر از زوايايي خاص و  هم
 يرعاديغ

 بر صورت عكس ديتأك

 شعر

بر درونه زبان و مفهوم ديتأك
 و محتوا

نشيني نامتعارف و غير  هم
 معمول كلمات

اي دلالت ضمني و غير دار
 شفاف

يليتحوداراي پيام مبهم و 
 ارجاع به خود متن

 استفاده از صنايع ادبي

 بر محتواي عكس ديتأك
نشيني عناصر به شكلي  هم
 و نامتعارف رمعموليغ

 داراي دلالت ضمني
 داراي پيام مبهم

 ارجاع به خود عكس
استفاده از تمهيدات بصري و 
 تجسمي و امكانات دوربين

 
 
اي به تصوير  كه رويداد موردنظر در چه لحظه ينا 

كشيده شده است، از عوامل تأثيرگذار در خلق 
طور  هايي با كاركرد و كيفيت متفاوت است. همان عكس

هايي شبيه نثر، نظم يا  كه قاب انتخابي در توليد عكس
شعرگونه مؤثر است، لحظه گرفتن عكس نيز از چنين 

واقع، سوژه عكس، تأثيرگذاري برخوردار است. در 
هاي مختلف عكس نيست،  تعيين كننده و سازنده گونه

كه -بلكه نحوه قاب گذاري و لحظه گرفتن عكس 
نشيني عناصر  ها به جانشيني و هم وسيله آن عكاس به

كننده در خلق  از عوامل اصلي و تعيين-پردازد مي
هايي شبيه نثر، نظم و شعر هستند. هركدام از  عكس

، داراي كاركرد و كيفيت و تأثيرگذاريِ ها اين نوع عكس
خاص خود هستند؛ اما اگر بپذيريم، وظيفه عكاس در 
مقام هنرمند اين است كه از ثبت صرف وقايع فراتر 

ي جديد و يكه از زندگي انداز چشمبرود و بينش و 
ولز، ( دينماارائه  ها مكان، رخدادها و ها دهيپدانسان، 
خويش  دگاهيديان و از ديگر سو، به ب )311: 1390

 تأملپيرامون موضوعات مختلف بپردازد و تفكر و 
مخاطب را جلب نمايد؛ با توجه به توصيفاتي كه از 
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اظهار  توان يمي نثر، نظم و شعر ارائه شد، ها گونه
گونه است  و سپس نظم شعرگونهي ها عكسدر  داشت،

كه، عكاس توانسته به اين موفقيت دست يابد و 
ي هنريِ عكاسي مستند ها تيبلقاخلاقيت خويش و 

 اجتماعي را نشان دهد.

 گيري نتيجه
ي ها گونهي، ارائه تمايز ميان شناس زبانيكي از مباحث 

مختلف زباني و ادبي تحت عنوان نثر، نظم و شعر است. 
داراي كاركرد، كيفيت و خصلت  ها گونه نيازا هركدام

 . امكانننديآفر يمي متفاوتي ها متني هستند و ا ژهيو
گسترش چنين مفاهيمي به ساير متون هنري وجود 

ي ها عكس، هدف اين مقاله، تحليل رو نيازادارد. 
ي ادبي (نثر، نظم و ها گونه اساساجتماعي بر  مستند

، در اين نوشتار، ابتدا منظورشعر) بوده است. بدين 
ي ادبي را شرح داديم و مسائلي چون ها گونهاز  هركدام

بررسي كرديم.  ها آنرا در دلالت، كاركرد و كيفيت 
ي تصويري، به تحليل ها نمونهسپس با آوردن 

 از هركدامي مستند اجتماعي بر اساس ها عكس
بيانگر اين  پژوهشي ادبي پرداختيم. نتايج ها گونه نيا

ي ادبي، در ها گونهاست كه، ويژگيِ اصلي هر يك از 
است. بدين   ييشناسا  قابلي مستند اجتماعي، ها عكس

با انتخاب  تواند يمه عكاس مستند اجتماعي شكل ك
ي ا لحظهقابي متعارف و معمولي و ثبت عكس در 

عادي، بر حالت گزارشي و ارجاعيِ عكس خويش تأكيد 
نمايد و اطلاعاتي پيرامون موضوع به مخاطب ارائه كند 

و ثبت  رمتعارفيغگذاري  (همانند نثر)؛ يا با قاب
عكس را  ي خاص، عناصر درونا لحظهموضوع در 

طوري سامان دهد كه صورت عكس بيش از هر چيز 
توجه مخاطب را جلب نمايد و به او حظي بصري 

ه قاب و لحظه واسط بهكه  ببخشد (همانند نظم)؛ يا اين
ي و مبهم را جلوي رعاديغگرفتن عكس، فضايي 

چشمان مخاطب قرار دهد و او را به تأمل و تفكر 
عكاس مستند ، هرحال بهبيندازد (همانند شعر). 

ه قاب دوربين و لحظه گرفتن عكس، واسط بهاجتماعي 
و  پردازد يمو تركيب عناصر با يكديگر  نشيگز به

ي ها گونهيي شبيه ها تيفيكيي با كاركردها و ها عكس
، بر رو نيازا. دينما يمادبي (نثر، نظم و شعر) خلق 

ي مستند اجتماعي را ها عكسي ادبي، ها گونهاساس 
ي نثر گونه ها عكس  عنوانتحت  توان يم

گرايانه) و شعرگونه  گرايانه)، نظم گونه (فرم (گزارش
ي كرد. اگرچه بايد پذيرفت كه، بند ميتقس(معناگرايانه) 

ي عكس مستند اجتماعي، از ها گونههر كدام از اين 
جايگاه، كاركرد، قابليت، كيفيت و تأثيرگذاريِ خاصي 

نريِ عكاسي ي هها تيقابلبرخوردارند، اما اگر به 
مستند اجتماعي نظر داشته باشيم و بر كنُش 
هنرمندانه و خلاقانه عكاس مستند اجتماعي، توجه و 

گرايانه) و  گونه(فرم نظم يها عكستأكيد نماييم، در 
شعرگونه (معناگرايانه) است كه عكاس موفق شده است 

ي خود را آشكار سازد و ها تيخلاقو  ها ييتوانا
 عنوان بهستند اجتماعي را ي عكاسي مها تيقابل

 شود يمي هنري نشان دهد. در پايان پيشنهاد ا رسانه
ي ادبي، ها گونهي عكاسي نيز در تطابق با ها شاخهساير 

 بررسي و تحليل شوند.

 پي نوشت
يافته است،  همان شعر است و در قالب شعر كلاسيك تجلي . اگرچه نظم درواقع،١ 

شناسي، ميان نظم و شعر  شناسي،  نقد ادبي و سبك پردازان از جنبه زبان اما نظريه
شمارند كه در اين  شوند و براي هركدام، خصوصياتي ويژه برمي تفاوت قائل مي

  ست.شده و بر اساس همين تمايز شكل گرفته ا ها پرداخته مقاله به آن
توان مرز قاطعي در نظر  ميان نثر، نظم و شعر نمي«البته لازم به ذكر است كه  .2

گرفت. براي مثال تاريخ بيهقي و گلستان هر دو در قالب نثرند؛ ولي گلستان 
تري به نظم دارد. شاهنامه و ديوان حافظ نيز هر دو به نظمند؛ ولي  گرايش بيش

م در آن، از اهميت ثانوي برخوردار هاي حافظ در قالب شعر است و نظ سروده
 )؛54: 1383(صفوي،»كه در شاهنامه، عكس اين مطلب صادق است است، درحالي

نمونه يا حد اعلايِ نثر، نظم  بنابراين، منظور از نثر، نظم و شعر در اين نوشتار، پيش
هاي مستند اجتماعي با  و شعر است. به همين شكل، در تطبيق و تحليل عكس

 ها، مدنظر قرار گرفته است.  دبي، وجه غالب عكسهاي ا گونه
در آمريكا، گروهي از عكاسان تحت  1930پس از وقوع بحران اقتصادي در دهه  .٣

سرپرستي سازمان حفاظت كشاورزي به عكاسي از زندگي كشاورزان پرداختند. 
ي اين گروه، منجر به تنوير افكار عمومي پيرامون شرايط سخت زندگي ها عكس

 فقير و كشاورزان شد و در رسيدگي به وضعيت آنان مؤثر واقع گرديد. مردمان
زدايي است و زماني اتفاق  ي و آشناييساز برجستهي ها گونهافزايي يكي از  . قاعده4
ها عبارتند  كه قواعدي بر قواعد زبان خودكار افزوده شود. انواع قاعده افزايي افتد يم

 ).44-42، گويشي و سبكي (همان: از: واژگاني، آوايي، نوشتاري، معنايي
 

 منابع
درآمدي بر درك تصوير. ، نقد عكس  ).1379تري( ،برت

ترجمه اسماعيل عباسي و كاوه ميرعباسي. چ. دوم. 
 تهران: مركز.

. به عكاسان و عكاسي). 1388( هانري،  ه برسونيكارت
كوشش ناتان لاينز، ترجمه وازريك درساهاكيان و بهمن 

 . تهران: سروش.جلالي، ج. چهاردهم
هاي مستندنگاري آمريكايي، ترجمه  ). سبك1377، آن(تاكر

 .  64-58، 7، شماره عكسنامهمحمدتقي فرامرزي، 
، ترجمه يشناس نشانهمباني ). 1387، دانيل(چندلر

 مهدي پارسا، چ. دوم، تهران: سوره مهر.
، مقئمه ديوان). 1390، خواجه شمس الدين محمد (حافظ

 مي، چ. دهم، تهران: گلي.و تصحيح رضا معصو
). نظم، نثر و شعر؛ سه گونه 1390محمد( شناس، علي حق

 . 57-52، 23، شماره، پژوهشگرانادب، 
ترجمه ، ها عكس  نگاهي به). 1393، جان(ساركوفسكي

 فرشيد آذرنگ، تهران: سمت. 
 تهران:پنجم.  .چ ب، هشت كتا ). 1363، سهراب(سپهري 

 .طهوري
ي شناس نشانهنگاهي به نظام ). 1380(، فرزانسجودي

 تهران: حوزه هنري.، زبان و هنر
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، تصحيح غلامحسين گلستان). 1377الدين( ، مصلحسعدي
 مي.يوسفي، چ. پنجم، تهران: خوارز

، ترجمه مجيد درباره عكاسي). 1390، سوزان(سونتاگ
 اخگر، تهران: نظر.

(در ي عكاسيشناس نشانه ).1387(گوران ،سونسون
 ترجمه مهدي مقيم نژاد، تهران: علم. جستجوي نمايه)،

چ.  موسيقي شعر،). 1368كدكني، محمدرضا( شفيعي
 سوم. تهران: آگه.

تهران: ، كليات سبك شناسي). 1372، سيروس(شميسا
 فردوس.

 ،عكاسي مستند، كنشي هنري). 1394، بهنام(صديقي
 كرمان: حوزه هنري.

، چ. ي به ادبياتشناس زباناز ). 1383، كورش(صفوي
 دوم، تهران: سوره مهر.

ها،  سبك شناسي: نظريه). 1390، محمود(فتوحي
 تهران: سخن. ها، رويكردها و روش

دوم. ، چ. در جهت عكس). 1389(كيوري كريم مسيحي،
 تهران: بيدگل.

، ترجمه پيروز عكاسان معروف جهان). 1379(برايانكو، 
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). تحليل كنش عكاسي و 1390زاده، عليرضا( مهدي
، جلوه هنرشناسي،  ش عكس از ديدگاه نشانهخوان
 .74-65، 5، شماره1دوره

، ترجمه عكاسي: درآمدي انتقادي). 1390ولز، ليز(
 سولماز خطايي لر و ويدا قدسي، تهران: مينوي خرد.

، رومن؛ فاولر، راجر؛ لاج، ديويد و بري، ياكوبسن
، ترجمه مريم شناسي و نقد ادبي زبان). 1369پيتر(

  ن پوينده، تهران: ني.خوزان و حسي
 
   
References: 
Barrett, T. (2000).   Criticizing Photographs: An 

Introduction to Understanding Images. (I. 
Abbasi & K. Mir Abbasi, Trans.). Tehran: Markaz 
(Text in Persian).                                          

Cartier-Bresson, H. (2009). An Introduction to 
‘Decisive Moment’. In Nathan Lyons (Ed.) 
Photographers and Photography. (V. 
Dersahakian & B. Jalali, Trans.). Tehran: Soroush 
(Text in Persian).  

Chandler, D. (2008). Semiotics: The Basics. (M. 
Parsa, Trans.). Tehran: Soore Mehr (Text in 
Persian).  

Coe, B. (2000). World Famous Photographers. (P. 
Sayyar, Trans.). Tehran: Ney (Text in Persian). 

Fotoohi, M. (2011). Stylistics: Theories, Approaches 
& Methods, Tehran: Sokhan (Text in Persian).  

Guiraud, P. (2001). Semiologie. (M. Nabavi, Trans.). 
Tehran: Agah (Text in Persian). 

Hafez, S. M. (2012). The Divan of Hafez. (R. 
Masoumi, Ed.). Tehran: Goli (Text in Persian).  

 

 

Haghshenas, A.M. (2011). Poetry, Prose & Poem; 
Three Types of Literature. Pajouheshgaran, 23, 
52-57 (Text in Persian). 

Jakobson, R. (1990). Linguistics & Poetics in 
Linguistics & Literary Criticism. (M. Khozan & 
H. Pouyandeh, Trans.). Tehran: Ney (Text in 
Persian). 

Karim Masihi, Y. (2010). Towards the Photo (2nd 
ed.). Tehran: Bidgol (Text in Persian).  

Mahdizadeh, A. (2012). Analysis of Photography 
Action and Photo Reaction from Semiotic 
Approach. JELVE-Y-HONAR, 1(5), 65-74 (Text 
in Persian). 

Moqim Nejad, M. (2014). Photography & Theory: 
Structuralism & Post-structuralism. Tehran: 
Soore Mehr (Text in Persian). 

Saadi, M. (1999). Golestan. (Gh. Yousefi, Ed.). 
Tehran: Khaarazmi (Text in Persian).  

Safavi, K. (2004). From Linguistics to Literature. 
Tehran: Soore Mehr (Text in Persian).  

Sediqi, B. (2015). Documentary Photography: An 
Artistic Action. Kerman: Hozeh Honari (Text in 
Persian).  

Sepehri, S. (1984). Eight Books. Tehran: Tahouri 
(Text in Persian). 

Shafiei Kadkani, M. R. (1989). The Music of Poetry. 
Tehran: Agah (Text in Persian). 

Shamissa, C. (1993). Elements of Stylistics. Tehran: 
Ferdows (Text in Persian).  

Sojoudi, F. (2001). A Look at Semiotics System of 
Language & Art (1st ed.). Tehran: Hozeh Honari 
(Text in Persian). 

Sonesson, G. (2008). Semiotics of Photography (On 
Tracing the Index). (M. Moqim Nejad, Trans.). 
Tehran: Elm (Text in Persian). 

Sontag, S. (2011). On Photography. (M. Akhgar, 
Trans.). Tehran: Nazar (Text in Persian). 

Strand, P. (1966). Photography. Prenuice-hall-
englewood-c;iffs.   

Szarkowski, J. (2014). Looking at Photographs: 100 
Pictures from the Collection of the Museum of 
Modern Art. (F. Azarang, Trans.). Tehran: SAMT 
(Text in Persian). 

Szarkowski, J. (1988). Photographer’s Eye. New 
York: Museum of Modern Art.  

Tucker, A. (1998). American Documentary Styles. 
(M. Taqi Faramarzi, Trans.). Aksnameh, 7, 58-64 
(Text in Persian). 

Wells, L. (2011). Photography: A Critical 
Introduction. (S. Khataee Lor & V. Qodsi, 
Trans.). Tehran: Minooye Kherad (Text in 
Persian).  

Yakobson, R., Fowler, R., Lodge, D. & Berry, P. 
(1991). Linguistics & Literary Criticism. (M. 
Khouzan & H. Pouyandeh, Trans.). Tehran: Ney 
(Text in Persian). 

http://www.alfredyaghobzadehhpoto.com/gallery 
(access data: 10th April 2016) 
http://www.amazonasimages.com/travaux-sahel 
(access data: 1st April 2016) 
http://www.commercegraphics.com/ba_gallery  
(access data: 28th April 2016)  
http://www.henricartiebresson.org/gallery (access 
data: 15th  April 2016) 
http://www.leegallery.com/minor white/photography 
(access data:  15th  April 2016) 
http://www.loc.gov/pictures/item/fsa19998021539/p  
(access data: 10th April 2016)   
http://www.mariogiacomelli.it/53_mani.html (access 
data: 28th April 2016) 
http://www.pro.magnomphoto.com/c.aspx (access 
data: 20th April 2016)      
http://www.shorppy.com/node/5776  (access data: 
10th  April 2016)   
 

 
 

 
 



   

 

9 

Je
lv

e-
y-

H
on

ar
, N

ew
 S

er
ie

s, 
V

ol
. 1

0,
 N

o.
 3

, W
in

te
r 

 

 

Categorization of Social Documentary Photographs 
Based on Literary Genres:Prose, Poetry, & Songs1 

A.R.Mehdizadeh2                                                                                                  Received: 2016.12.23 
             Accepted: 2017.09.23 

  

Abstract 
Although portraying elements and events of human society in an impartial, factual, and 
realistic way is one of the objectives of social documentary photography; however, such 
photographs don’t just serve to explicitly present and narrate social occurrences, but they can 
also attract the audience’s attention via their form and semantics. Hence, considering the 
communicative nature and expression capability, it can be stated that just the same way that 
mankind employs language in different methods and creates literary genres (prose, poetry, 
and song), social documentary photographer can also generate photographs similar to literary 
genres in terms of quality through using capabilities and expressive tools of his medium.  
Therefore, this study aims to categorize social documentary photographs based on literary 
genres (prose, poetry, and song).  Assuming that there are similarities between literary 
genres and social documentary photography, the question arises that “using what elements 
the photographer can create photographs similar to literary genres?”  The results of the study, 
conducted using descriptive-analytical method of research through desk study of library 
resources, demonstrate that the main characteristic of each of the literary genres (prose, 
poetry, and song) are noticeable in social documentary photographs in the way that some of 
them, like prose, hold a referential function and provides information to the audience; others, 
such as poetry, create a sense of pleasure due to their forms while others, like song, have an 
obscure quality thus making the audience deliberate upon. Consequently, social documentary 
photographs can be categorized as prose-like photographs (information-oriented), poetry-like 
(form-oriented), and song-like (meaning-oriented). Photograph's frame and the moment of 
taking it are the main elements in the creation of each of the photographs. 
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